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   2- اخلاقي و معنوي مباحث از مختصر اي دوره| عليرضا پناهيان 
  )1(م؟يكن مبارزه خود يعيطب اليام با ميمجبور شهيهم ،ينداريد در چرا

يكي از اولين نكاتي كه پس از مـرور  به چاپ هفتم رسيد. اخيراً اثر حجت الاسلام پناهيان » داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب 
 تناسـب  بـه  بلكـه  سـت؛ ين رمضـان  مـاه  آداب و اسرار ةدربار صرفاً ويد اين است كه اين كتابش متوجه مي »خدا شهر«ن كتاب فهرست و مت

كرده است.  ارائه را »اخلاقي و معنوي مباحث از مختصر اي دوره« عملاً و دهد يم پاسخ جوانان يديكل يها پرسش يبرخ به ماه، نيا يرازها
كه مستقيماً به سوالاتي در گزيدة اين كتاب در روزهاي گذشته، بخش اول تا سوم تاب به اين نكته اشاره كرده است. و البته ناشر در ابتداي ك

هايي از  در روزهاي پاياني اين ماه معنويت و عبادت، گزيدهمنتشر شد. اكنون » داري رازهاي روزه«داد با عنوان كلي  مورد ماه رمضان پاسخ مي
 قسـمت  .كنـيم  منتشر مي» اي مختصر از مباحث معنوي و اخلاقي دوره«و با عنوان اين كتاب را طي چند شماره مباحث معنوي و اخلاقي 

  خوانيد: در ادامه مي رااز اين مجموعه  دوم

  مقابله با اميال طبيعي، چه اثري در تربيت انسان دارد؟
بـه سـاختار طبيعـي     توجهبا اينكه: ان بسيار مفيد است و آن ير تربيتي رمضبراي درك تأثهم  آن رسيم كه مي خاصيتربيتي  روشبه  اينجا

پردازيم و با خواسـت خـود    رياضت و خودداري مينوع وجود انسان، روزه نوعي مقابله با اميال طبيعي است و ما در جريان روزه گرفتن به يك 
  است؟ مؤثردر تربيت انسان  حديكنيم. اين كار تا چه  مقابله مي

  ترين اميال و نيازها تداييروزه، مقابله با اب
مقابله كنيم. يعني در طول روز، نخوريم و نياشاميم. ساير احكـام  خواهد كه با اميال طبيعي خود، همچون گرسنگي و تشنگي،  ما مي روزه از

در روزه  اينكـه اساسي دارد و آن اين امر در مورد روزه تفاوتي اما  خواهند كه با برخي از اميال طبيعي خود مقابله كنيم، ديني هم بعضاً از ما مي
  .مبارزه كنيم ي خودمانها و نيازها ترين علاقه يد با ابتداييبا

  هاي تهذيب نفس و جايگاه اين روش ساير روش
هـاي ديگـر از    هاي خودش يك راه و روش براي رشد و كمال است كه در مقايسه بـا راه  با خواسته انسان بايد توجه داشته باشيم كه مقابلة

از مقابله با هواي نفس را بـراي آشـنايي بـه    ير هاي ديگر غ باشد. اگر بخواهيم راه ت بيشتري در تهذيب نفس و تطهير روح برخوردار مياهمي
هاي انسان و جهت دهي به آنها، تمرين عملي و تعيين عادت، تغافـل   هايي از قبيل: ارضاء صحيح خواسته عنوان نمونه ذكر كنيم بايد به روش

   باشند.  تربيت برخوردار مي هايي از اين دست اشاره كرد؛ كه هر يك از جايگاه ارزشمندي در مسير موقعيت، و نمونهو گريز از 
چرا در مسير اما  پيدا كند. تحققّيافتگي  باز زد، تا رشد و تربيت هاي او سر گفت و از تأمين خواهش »نه«گاهي هم بايد ايستاد و به نفس  اما
  كنيم. در باب ضرورت و معناي تربيت آغاز مياي  با مقدمهپاسخ را  ؟ي براي رشد نياز داريمي به چنين روشديندار

  معناي تربيت و ضرورت آن
هـاي گونـاگون. اگـر     موقعيت يافتگي يعني قدرت پيدا كردن براي انعطاف داشتن و عكس العمل مناسب نشان دادن در دانيم كه تربيت مي
در هر شرايطي وضع خود را متناسب با آن شرايط تغيير دهد، ايـن فـرد تربيـت     »نتواند«و  ،خوب يا بد ،دبمان ه استگونه كه بود همان هركس

  است.  خانه هم »تغيير«با  »تربيت«رفتار كند.  خوب ،اري از اوقاتبسي؛ هرچند شده نيست
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پدري و مـادري  صفات خوب  ةو تمام عمر از ارثي يمكن ايم زندگي مي يي كه با آن زاده شدهها ها تنها با همان خوبي بسياري از اوقات ما آدم
حسابي كسي است كه حسابي خـود را تغييـر و تكامـل     كه آدم گذاريم. در حالي حسابي هم روي خودمان مي وقت اسم آدم كنيم. آن استفاده مي

  اين راه حساب خود را رسيده باشد.داده باشد و و در 

  گيرد هايي كه در مسير تربيت شكل مي مقاومت
غير اكتسابي ما، دليل خوبي براي خوبي ما نيست. آدم خوب يعني آدم خودساخته و تغييريافته. به ايـن ترتيـب وقتـي    موروثي و هاي  خوبي

، آماده شويم، با تكامل ببخشيم، و براي حضور در جامعه و زندگي با اقتضائات گوناگوني كه دارد خواهيم خود را تربيت كنيم، تغيير بدهيم و مي
هـاي مـا بـا شـرايط      هايي كه يا ناشي از تنوع اميال ماست و يا ناشي از تعارض خواسـته  مقاومتشويم.  هايي در درون خود مواجه مي ومتمقا

  هاي ما.  بيروني و موقعيت
مـاه  است و چون تربيت  يك ركن اساسي براي ها  بخواهي شود. پس مقابله با دل هاي نفساني آغاز مي و خواهشتمايلات مبارزه با  اينجااز 
  يك ماه تربيتي است.، لذا تقابل است در هاي انسان ترين خواسته ترين و ابتدايي ان با رايجرمض

  چرا در دينداري، هميشه مجبوريم با اميال طبيعي خود مبارزه كنيم؟
مبارزه كنـيم؟ اگـر    ل طبيعي خودشه مجبوريم با امياهميدر مسير دينداري چرا : اساسي جواب بدهيم سؤالخوب است به يك  اينجا در اما 

  ، در وجود ما قرار داده است؟اولاز  راآنها  هاي طبيعي ما بد هستند، چرا خدا اين اميال و كشش
وند كه به ش مند مي ها در اثر بد اخلاقي به چيزهايي علاقه پذيريم گاهي اوقات آدم كند كه ما مي فوق العاده پيدا مي اهميتاين سؤال وقتي 

خود را پيگيري كند.  ةدهد علاق نمي حقهيچ كس به انسان  اينجا ،صريحاً آشكار است كه به ضرر خودشان است حتييا  ،ن استضرر ديگرا
  شود. تر مي اي را در وجود ما قرار داده است، در ذهن انسان پررنگ و اين سؤال كه چرا خدا چنين علاقه

 خواهند كه با خواست خود مبارزه كنـد،  همه از او ميتنها  نه ،برد مي لذتاين كار مثلاً اگر كسي علاقه به ضرب و شتم ديگران داشت و از 
   خودش برسد. ةگذارند او به خواست گيرند و نمي بلكه جلوي او را مي

 »اموري«را از آنها ، »دين«كنند  مي تصوراكثراً  ، اين است كهبا دستورات ديني كنار بيايندنتوانند شود  ميباعث كه  »ها با دين مشكل آدم« اما 
ضروري هم تنها ضرري ندارند بلكه  خوردن و آشاميدن، نهكنند  فكر مي ،هدر مواردي مانند روز حتيو  ؛چنان ضرري ندارند است كه آن بازداشته
  هستند.

  گاه مخالف لذت بردن ما نيست خدا هيچ
بـا راحـت    بردن بندگانش نيسـت و  لذتخدا هيچ وقت مخالف ه اين است ك ،ي كه در پاسخ به اين سؤال بايد به آن اشاره كردمقدمات ةنكت

هركسي هم كـه دنبـال    شود. سند هم ميمندي بندگان خود از چنين مواهبي خر بلكه از بهره ،مخالفت نداردتنها  نه بودن و شادي بندگان خود
در آن دنيـا آسـوده   و ند كه در اين دنيا سختي بكـش  ك تقسيم نميهم  ابتداء خدا حتياست نبايد خدا را مانع خود ببيند. راحت و شادي  لذت،

  باش. 
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  عوارض فردي و اجتماعي اين تصور اشتباه:
باعـث خـراب    ،است بردن ما مانع لذت كه خداروحيه و احساس اشتباهي نسبت به خدا است، بايد گفت اين  تصور، تصورغير از اينكه اين 

خدا بـه محـرومين عنايـت    و يا  )1(هاي شكسته است اند خدا نزد دل ا را بخيل بدانيم. اينكه فرمودهنبايد خد شود. ميهم با خدا  ما ةشدن رابط
هاي مختلـف در دنيـا و    . به همين دليل براي آنها به صورتمند بودن است شاد بودن و بهره ين دليل است كه اصل بر دلهمبه  اتفاقاً ،)2(دارد

  )3(كند. آخرت جبران مي

  در هنگام شادي. ياد نكردن خدا 1
خـود را از خـدا دور   شـادي  هنگـام  پسندد، است كـه   را بيشتر مي »محروميت«كنيم خدا اصالتاً  غلط كه فكر مي تصوربه دليل همين شايد 

  كند. كم ميهم در هنگام غم  ، ارزش به ياد خدا افتادن ما رااين و كنيم. ياد خدا نميدانيم و  مي

  . دلگير شدن از خدا2
و به  ناراحت و دلگير هستنددين او و ، قلباً از خدا كنند خدا با لذت بردن بندگانش مخالف است كه فكر مي كاران به همين دليلاز گنهخيلي 

  شوند. ستيزي هم كشيده مي دين حتيي و گريز دينبه همين دليل هم گاهي 

  . پديد آمدن تصور اجتماعي نادرست از دينداران3
ان هـم همـين   دينـدار مورد تمسخر قرار دادن  مهمآيد و يكي از دلايل  ديگران پديد مين براي ادينداراز غلطي  تصوراز نظر اجتماعي هم 

  شده است.ديني  ةدر جامعهاي مادي  رخي از پيشرفتهايي در ب ماندگي چنين تصوري موجب عقبهم است. گاهي 

  علاقة خدا به لذت بردن ما، هم در دنيا، هم در آخرت
و بيشـترين اجـر   ببرند.  لذتدر آخرت  همهم در دنيا و  ،دوست دارد بندگانش وند متعالخيلي ارزش دارد كه بدانيم خدا اين نگاهدر مقابل، 

و يـا موجـب راحتـي و رسـيدن ديگـران بـه        )4(،يك كار خوب و ارزشمند را هم براي اين قرار داده است كه بتوانيم دل كسي را شـاد كنـيم  
گرسـنه  ه در ماه رمضـان وقتـي   اصلاً بناي اوليه بر زجر كشيدن نيست. به همين دليل است ك )5(.شويمهايشان ب ها و دوست داشتني خواسته

  چون بنا نبوده تو گرسنگي بكشي. اين گرسنگي خارج از قاعده است. )6(گيرد، چه تحويل گرفتني! شوي، خدا تحويلت مي مي

  خبري از چرايي دستور دين به مقابله با نفس نتيجة بي
اما  كه چرايي آن را توضيح خواهيم داد. شود؛ ر دستورات ديني، مقابله با هواي نفس فراوان ديده ميين ترديدي نيست كه بالاخره ددر ا ،بله

آدم خوبي هم كه كردن يعني خيلي  دينداريبد  شويم. كردن مي دينداريبد  لااقلي و يا گريز ديندچار  ،خبريم چون از چند و چون ماجرا بي
 .ها پسنديم. مثل احساس بعضي از پشت كنكوري راه رسيدن به خدا را نميروش و و ، شويم مينخدا مشتاق اما  شويم، خدا مي تسليم ،باشيم

ها  بچه .ندبه دانشگاه بروبراي قبول شدن در كنكور حسابي درس بخوانند تا بتوانند بايد  دانشگاهي هاي پيشآموز دانشها،  بيرستانالان در د
، باشـد  ديگـري نـدارم   ةچار«: دنگوي ميآن را دوست ندارند. لابد پيش خود  مقدماتسختي عبور از كنكور و اما  دوست دارند،دانشگاه رفتن را 

زنـد.   گاهي غر هم مياما  كند. كف نفس ميو رود  او نمياما روند،  رفقايش به بازي مي .كشد در اين راه زجر مي »كنم. تحملبايد  رد.عيبي ندا
  »كشيديم. رفتيم دانشگاه، اينقدر سختي نمي سختي مي همه اينكنكور نبود، بدون كاش «: گويد گاهي هم مي
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ي ها آدم جزءنخواهد برد و  بهرة چندانيت كه معلوم اس ،ا غرولند كردن عبادت كندبكسي توأم پيش بيايد و  ديندارياگر چنين وضعيتي در 
 را به لقايش ببخشد و برود.عطاي دين  اساساًًرد و بشايد هم بِ .ي خواهد بودحداقل

 آنزنـيم و بـه    ه ميتلخي است ك يهاي ته دل همين حرف خاطر به ،شود ميشود و يا شامل ما ن از ما سلب ميتوفيقاتي كه  ،خيلي از اوقات
گردانـد. معلـوم    و برمي، خدا از انسان راز ته دل عبور كندبد  يها حرفجور كه اين  مدتييك  .بيند را هم مي ما م. خدا ته دلدهي نميي اهميت
بايد مراقب باشيم كه مبـادا   ايم. پذيرش دين نكرده ةخود را آماد ،احكام الهي و يا با تهذيب نفس از بارهاي اضافي ةشود ما با علم به فلسف مي

  قرار بگيريم. )7(»كرَهِوا ما أنزلََ االله«مصداق 
  

هاي حجـت الاسـلام    اطلاع رساني نشر آثار و ديدگاهپايگاه «توانيد در  را مي» شهر خدا«* فهرست تفصيلي كتاب 
  ببينيد. bayanmanavi.irبه نشاني  »پناهيان
___  

 .282، ح120الدعوات، ص». هاي شكسته ؛ از رسول خدا(ص) پرسيده شد كه خدا كجاست؟ فرمود: در نزد دلقلُوُبهم المْنكْسَرةَِ عندْ :فقَاَلَ ؟اللَّه أيَنَ سئلَ« . 1

 .16007، 10، ميزان الحكمه، ج»؛ فقرا، دوستان خدا هستند.الفقُرَاء أصدقاء االله«فرمودند:  (ص)رسول خدا . 2

 ـ  فَإنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ يلتْفَت يوم القْيامةِ إلِىَ فقُرَاَء المْؤمْنينَ شبَيِهاً باِلمْعتذَرِ إلِيَهمِ«فرمودند:  امام صادق(ع) . 3 م يقوُلُ و عزَّتي و جلاَلي ما أفَقْرَتْكُمُ في الدنيْا منْ هوانٍ بكِمُ عليَ و لتَرَوَنَّ ما أصَـنعَ بكُِ
موْاعتنـاييِ بـه شـما فقيـر      ا در دنيا از روي خواري و بيفرمايد: به عزت و جلالم سوگند، كه من شما ر نگرد، و مي خواهانه به فقراي از مؤمنين مي وزشپ؛ خداوند در روز قيامت با نگاهي الي

، باب 10. همچنين نگاه كنيد به: ميزان الحكمه، جلد 9، حاب فضل فقراء المسلمينب، 261، ص2، جالكافينكردم. و امروز خواهيد ديد كه (در جبران آن فقر) با شما چه رفتاري خواهم كرد. 
3234 – 3237. 

لسـرور علـي   ا، باب ادخـال  189، ص2. الكافي، ج نيالمْؤمْن علىَ السروُرِ إدِخاَلُ جلَّ و عزَّ اللَّه إلِىَ الأْعَمالِ أحَب نَّإِ رين كار در نزد خداوند، شاد كردن مؤمنين است؛فرمود: بهت (ص)رسول خدا . 4
  .4المؤمنين، ح

 امـرئٍِ  حاجةِ لقَضَاَء تر است از بيست حجي كه در هر كدام از آنها صد هزار(دينار يا درهم هجده نخود) خرج شود؛  جت مومن محبوبامام صادق(ع) فرمود: يقيناً، در نزد خدا، برآورده ساختن حا . 5
  ,4قضاء حاجة المؤمن، ح ، باب193، ص2الكافي، ج . ألَفْ مائةََ صاحبها هايف نفْقُي حجةٍ لُّكُ حجةً نَيعشرِْ منْ اللَّه إلِىَ أحَب مؤمْنٍ

 دار عبـادت و سـكوتش تسـبيح و دعـايش     ؛ خـواب روزه دترَُ لاَ دعوةً إفِطْاَرهِ عندْ للصائمِ إنَِّ قاَلَ و مضاَعف عملهُ و مستجَاب دعاؤهُ و تسَبيِح صمتهُ و عبادةٌ الصائمِ نوَم . قال ابوالحسن الرضا(ع) :6
 .46و  45، ح2، فصل 1، باب 27دار به هنگام افطار يك دعاي مستجاب دارد. الدعوات، ص مستجاب و عملش دوچندان است. و نيز فرمود: روزه

 خدا پس نداشتند، خوش را (قرآن و احكام و دستورات آن) كرده است نازل اخد آنچه ايشان كه است آنه دليل ب اين ؛أعَمالهَم فأَحَبطَ اللَّه أنَزْلََ ما رهِواكَ بأِنََّهم ذلك«: 9. سوره محمد(ص)، آيه 7
  .»كرد اثر بى و تباه را اعمالشان هم

 

 
  


